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 رسوا بود  یگرصرفه 

.  شودی م  فیقمارباز توص  لِیبا تمث  داردی گام برم  ی وصل شدن به زندگ   رِی در مس  ارانهیکه هش  ی مولانا انسان  اتِیاز اب  ی برخ   در

. از  آوردی کار چه به دست م  نیمطمئن باشد که از ا  کهآنی را از دست بدهد، ب   شیهای دگیانسان حاضر است که همان  نیا

 .کردن دارد  یقمارباز  تِحال های دگیرو باختنِ هماننیا

 :دیگوی شمس م  وانِ ی از د ۲۸۳4مثال مولانا در غزل  یبرا

 ۲۸۳4 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان   ۀبه قمارخان ، یدلق مست  انِیم به

 ی کنامیعَرش ن  یِخلَق نامِ او بَد، سو بَرِ

را    مانیهای دگیراحت همان  الِ یتا ما با خ  کندی اول ما را به خودش زنده نم   ی که چرا زندگ  آمدی ال به ذهنم م ؤس  ن یا  قبلا 

 :ارمگذی کننده هستند به اشتراک م داریب میرابطه چند نکته را که برا نیا  در م؟یبده

 :ی قمار و لطف زندگ  -1

ا  میرا بده  مانیهای دگیهمان  دیقمارباز با  ک یبه    ه یکار که ما شبوساز   نیا بعدش چه به دست    م یمطمئن باش  کهن یبدونِ 

  یِاریشه  .میخواهنده رها شو   یِ جسم   یِاریشه   دِیاز شرَّ د  م یتوانی ما م  ی زندگ  ریتدب  نیبا ا  رایز  ست، ی لطف زندگ   میآوریم

ابر آفتابِ    کیمثل    . او دیآی م  رشیگ  زیچاست که چه   نیوابسته به ا  شی و همه کارها  شناسدی عشق را نم  دهیهمان   یِ جسم 

  .دهدی و آفتابِ جانِ ما را نشانمان م  شود ی م  ی جسم   یِاریشه  یِ است که باعث نف  یبازحالتِ قمار  نیحضورِ ما را پوشانده و ا

خودش را    ی و ذهن  ی میاست که پارک قد  نیدنبالِ ا  هم دائماا   ی معنو  رِ یدر مس  ی حت  یذهنکردم که منِ   یی خودم شناسا  در

شرکت    امکانِ   .ندیبچ  خواهد ی را که او م   یجور پارک را آن   کهن یبه ا  داندی را موظف م  ی زندگ   ِ یذهنخره به دست آورد. منِ بالا 

. قمارخانه جان به  میماندی م  دانمش ی م  یِماریذهن و ب  تِ یدر محدود  دیبا  شه یوگرنه هم  ست، ی خانه جان لطفِ زندگدر قمار 
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را    میکه خودمان هم از آن جنس هست  ی به زندگ  ی قیو عشق، توکل و اعتمادِ حق  مییآ  رونیتا از دامِ ذهن ب  کندی ما کمک م

 .میتجربه کن

 :یادِ معنواعتماد به است -۲

طور کامل  حداقل به   ای  میاتجربه نکرده   نیهنوز به ع   قتاایکه آن را حق  میخواهی را م   یزیچ  یمعنو رِیکه ما در مس  میباش  آگاه

 :دیگوی م ۳4! مولانا در غزل میاتجربه نکرده 

 ۳4 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نینش ی غم کنج  وِی د یا  ن،یشرابِ آتش آمد

 ام؟ تجربه کرده  قتاایرا حق نیشرابِ آتش ایبار خوانده باشم. اما آ  1۰۰را  تیب  نیاست من ا ممکن

تجربه    نیآن را به ع  ایآ  ی زنده شوم  ول  ی زندگ  تِ یو ابد  تینهای به ب   خواهمی م  کهنیا  ای  م،یخواهی فقط خدا را م   مییگوی م  ما

ا  م،یشو ی خود آگاه م  دانمِی از نم  شتریما ب  ییام؟ گوکرده  ی آدرسِ اشتباه  میخواستی حال مبه که تا  ییهازیآن چ  کهنیاز 

  یزیکه اگر آن چ  می آگاه باش  پس   .کشدی سمتِ خودش مکه ما را به   میکنی را حس م  یشرابِ معنو  یِکم بو و شادبودند و کم

م  که  د  میخواهی را  از  با   دمانیهنوز  است،  د  دیپوشانده  کن  ی معنواستادِ    دِیبه  به ع  میاعتماد  رو  ییها نک ینه    ی که ذهن 

را    دیآن د  م یتوانی م   دهدی خودش را به ما نشان م  ی زندگ   دِ یو د  قیکه حضور عم  ی در لحظات  نی همچن  .گذارد ی چشممان م

شرابِ خودش    یبو   ی زندگ   .میمراجعه کن  دیروزانه به آن د   یها و کارهاچالش   نیو در ح  میسیبنو  ی قانونِ اساس  کیدر قالبِ  

و با    میمثل مولانا را انتخاب کن  ی بزرگ   دِید  ارانه یکه هش  تیقابل  نیرا به ما نشان داده و ما را مجهز کرده به ا  شیهاو لطف 

  که   میرا تجربه کن تِیفیبا ک  ییگشافضا   جیتدربه   میتوانی ذهن م  دِیاز جدا شدن از دپس   .مییاز چاهِ ذهن بالا آ  سمانیآن ر

 .ست ی واسطه ن ی ما و زندگ نیب یاستاد معنو  چیه ی و حت ست ی کاف ی در آن تنها کمکِ زندگ 

 :رسوا بود  یگرصرفه  -۳
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 :دیگوی م 17۹5در غزل  مولانا

 17۹5 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟ یادر صرفه چون افتاده ،یاتو مُقامِرزاده  گر

 رسوا بوَُد، خاصه که با خوبِ ختَُن  یگَرصرفه 

نه   یا  یعنی مگر  قمارباز هست  کهنیاانسان  فرزندِ  قمارباز  ی تو  توان  دار  ی و  چ   ؟ یرا  در صرفهه پس    ؟ یافتاد  یی جوطور 

با    میتوانی در قمارخانه جان م  عنوان انسان به   ما  .باشدی م   ییبا خداوند رسوا  ی عنی  یختن  یروبایخصوص با ز به  یگرصرفه 

 ی عالمِ هست در  .م یدهی از دست م   یادیز  می که دار  مینگران نباش  چیو ه  میرا بباز  مانیهای دگیراحتِ راحت همه همان  الِیخ

که ذهن دوست دارد خرج    یی زهایچه از آن چهر  ی زنده شدن به زندگ  ی برا  ست، ی خوب وجود دارد و آن خودِ زندگ   کی فقط  

راه از    نیقدر در اه چ که هر  میسیخودمان بنو  یو برا  میریمولانا را بپذ  دِ یاز قبل د  میتوانی . ما مستین  یادیباز هم ز  میکن

ما   ِ یذهنمنِ   !« رسوا بود  یگرصرفه»که    میآور  ادیاست و هر وقت عرصه بر ما تنگ شد به    ستخرج کنم در  های دگیهمان

 کند ی م  جاد یلحظه را ا  نیکه اتفاقِ ا  ی فکانِ زندگبلکه تنها قضا و کن   م،یرا از دست بده  یدگیکند که کدام همان  نییتع  دینبا

  ی زندگ   اتِیاز دست دادنِ ماد  ی الگو  یبازاز قمار  منظور  .میو رها کن  ییشناسا   دیرا با  ی دگیکه کدام همان  دهدی به ما نشان م

ا ن  نیدر  ا  ستیجهان  منظور  هم  نیبلکه  که  ا  ییگشافضا   شهیاست  اتفاقِ  که  م  نیرا  ده  طلبدی لحظه  مثلا  میانجام   .

ها آن   ترسبدونِ    دیشده مثل دردها و باورها که بای شرط   یهاو الگو   یذهن  یهابت   ایبا پول    یدگ یاطراف همان  ییگشافضا 

از باختنِ    ی زندگ  یِ و شاد  یو ماد  یکه همه برکتِ معنو  میتجربه کن  می توانیمان مییِ گشافضا   تِی فینسبت کبه   .میرا رها کن

 .کشاند یم یما را به هوسِ قمارباز ن ی. اشودی آغاز م ی و وصل شدن به خردِ زندگ های دگیهمان

 1۰۸5 شماره  شمس، غزل  وانِ یدمولوی،  

 که بباخت آنچه بودش  یآن قمارباز خُنُک
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 گریالّا هوسِ قمار د چشیه بنماند

 م یبرو ش یبدون پندارِ کمال پ -4

  ی ذهنبا من   میتوانی کنم و ببازم. ما نم  ییرا شناسا  میهای دگیکه من فردا همه همان  شودی نم  نیمطلب منجر به ا  نیبه ا  ی آگاه

  ن ی. تنها کار در ابردی م  ش یپ  میستیکه از آن آگاه نی صورتو به   جیتدربه   ی کار را خودِ زندگ   نی. امیندازیرا ب  های دگیهمان

ها اطرافِ لغزش   یی گشاکار فضا   ن یو ا  باشد ی اطرافِ آن م   ییگشاو فضا   دهدی چه که ذهن نشان م آن هرلحظه ناظر بودن به  

 .ردیگی را هم در بر م 

 ۸۶۹، برنامه 1۲۰4شمس، غزل  وانِ ید

 1۲۰4 شماره  شمس، غزل  وانِ ید  ،یمولو

 و مترس  رانی عشق و درَو کوکبه م  نیگز عشق 

 حق، مُصحْفَْ کژ خوان و مترس  تِ یدلِ تو آ یا

 !با عشق و احترام، سارا از آلمان
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  را   درونم  رضایِ  زارسمن   شدن  آشفته  و  مازندران  ابر  آمدن  دقایقی  برای  من  خورد  را   ما  پول  مقداری  کسی   هفته  این

 ای فایده   چه   خودم   روی   من   کردن  کار  پرسیدممی   خودم   از .  شد  حاکم   من   بر   که   ناامیدی  آن  دنبالِ  به   و   کردم   مشاهده

  همیشه .  است  ذهنی   هایمن   دست   قدرت.  است  ذهنیمن   از   پر   دنیا  دارد؟   ایفایده  چه   خودمان   روی   ما   کردن  کار   دارد؟ 

 :آمد یادم ناامیدی  اوج در . داشتند را  بالا  دست  ذهنی هایمن

 17۲5 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 منم آشنات که  جا  آن مرو  نگفتمت

 منم حیات  چشمه  فنا سراب  این در

  این  تو   که دوهزاری قرون   یه این  رسد،می  نظر   به  واقعی  قدراین  که دنیایی این . هستم فنا  سراب  ترکیب عاشق  قدرچه 

  وجود   که  چیزی  این   حالا .  ندارد  واقعی   وجود  سراب.  است  فنا  سراب  مولانا   حضرت   نظر   از  آیدمی   جدی  قدراین   جهان 

  توهم  این  به  نخود   یک  حالا   ام؟شده   گرفته  آفل  توهم  خاطرِبه   پرسممی   خودم  از.  آفل  توهم  یک .  نیست  هم  باقی  ندارد

 .خوانممی  خودم برای بار چندین  را  غزل  کند؟می  فرقی  چه  بشود  کم آن  از  یا بشود اضافه   آفل

 17۲5 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 جهت  چه  از  بنده کار مگو  که  نگفتمت

 منم   جهاتبی  خلق  گیرد  نظام

. کنممی   درست  من.  شودمی   درست   اوضاع  طوری  چه  نگو:  گفت  اول.  داد  هم  سر  پشت  بعد   جااین  از  را  من  پاسخ  زندگی

  و   دنیا  به   کاری.  کن  کار  خودت   روی   تو   کن،  روشن   را   خودت   چراغ   تو :  گفت  بعد .  است  من   دست  خلقیت   و   عمل   قدرت

 .باش  نداشته  ذهنی هایمن  بقیه

 11۹7 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،
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 آید؟  چه من صلحِ   ز و  جنگند  به همه  مگو تو

 برافروز  خود  چراغِ  تو هزاری، ای،نه   یکی تو

 بهتر  مرده هزار ز روشن چراغِ  یکی  که

 کوز قامتِ هزار ز  خوش   قدِ  یک است  به  که

  تو !  بشود  چه  که  کنم  کار  خودم  روی  من حالا   گویندمی   دروغ  همه  کنند،می   دزدی  همه  جنگند،می   همه  نگو:  گفت  زندگی

  محدود   ذهن   با .  شویمی   نهایت بی   بشوی  زنده   من   به   وقتی .  هزاری  نیستی   یکی   تو   اولاا.  کن  روشن   را   وجودت   شمع

  چراغ   تا  هزار  از  روشن  چراغ  یک  هرحال  به.  باشی  هم  چراغ  یک  اگر  حتی  ثانیاا.  نگیر  اندازه  را   حضور  قدرت  اندیشت

  اخبار،   دردِ  زیر  دیگران  مثل  هم  تو:  گفت  زندگی.  است  بهتر  خمیده  قامت   تا  هزار  از  راست  قامت  یک.  است  بهتر  خاموش 

  زنده   بودن   به  اگر  تو   خوری؟ می   من  دردِ  چه   به   بشود   خم   قامتت  بدبختم،  من   زیر  ناله،   زیر  شکایت،   زیر  مقاومت،  زیر

  شده   روشن  چراغت  یعنی  شوی،  روان  ساکن   باشد،   زندگی  بودن  باشد،  زندگی  سکون  اعمالت  و   فکرهایت  پشت   و  شوی

 .کند منحرف  را  همه  تواندمی  زندمی  من سازِ  مخالفِ  که  کسی داد   ادامه   زندگی. هستی بهتر  ذهنی  من تا  هزار از  است، 

 11۹7 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 مخالف  زند یکی چو   مطرب بیست میانِ به

 قلَووز  شد  ستیزه  چو را  ره کنند گم همه

  آهنگ   با  باید  هستند   مطرب  هاانسان .  کند  گمراه  تواند می   را   همه  کند  اشتباه  یکی  بزند،  مخالف  یکی   نوازنده   تا   بیست   بین

  گم   را  راهشان  همه  بشود   رهبر  یعنی  قلووز  ستیزه  و  مقاومت  اگر  باشد،  ذهنیمن  یکی  هاآن  بین  اگر  برقصند  زندگی

  ما  مقاومت .  زنندمی   خارج   خودشان   ذهنیمن   با  کنند،  پخش  را   خدایی  برکت   و   شادی  باید   که  انسان   هامیلیون .  کنندمی

  فکر   توانیممی  ذهنیمن   با  کنیممی   فکر   ما.  کندمی   دردهایش  و   ذهنیمن   به   متصل   و   کرده   قطع  آن  شادی  و   زندگی   از   را
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  اصلا   تو   همین  برای :  گفت  زندگی .  کنیم  زندگی   هم  کنار  در   توانیم می   ذهنیمن   با  کنیممی   فکر.  کنیم  پیدا   را   راه   و  کنیم

  هم  را   تو  زندگی  کنم،می   اداره  من  را  کائنات  تمام  که  طورهمان  بگذار.  برقصد  من  آهنگ  با  هایتفرم   بگذار.  نکن  مقاومت

  تصمیم   که  قضا  درمقابلِ  لحظه   این  اتذهنیمن   با  تو  مبادا.  ندارد  را   من  با  ستیزه  جرئت  ایباشنده  هیچ  ببین.  کنم  اداره

 .بایستی است من

 ۲۸۶۲ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 شاه  با  ستیزد  که  ندارد زهَره جهان  چون 

 نَستیزی جهان   شاهِ  با تو   که الَلَه  اَللَه 

  با  را   لحظه   این  که   باشد   حواست   تو   خدا   را   تو   خدا   را   تو   ندارد   را  زندگی   با  ستیزه  توان   ایباشنده   هیچ   که   جایی آن   از

 ستیزه.  نستیزی  دهدمی   نشان  تو   به  را  خودش  لحظه  این  اتفاق   شکل  به   که  جهان   شاه   با   لحظه   این  نکنی،   شروع  مقاومت

  یا   تو  منفی  هیجان  هر  و  تو  ترس  تو،  خشم  تو،  پذیرش  عدم  تو،  شکایت  تو،  ناله.  خداست  با  ستیزه  لحظه  این  اتفاق  با

  حواست .  است  مقاومت   مبنای  یا   است   مقاومت  یا  گیرد،می   صورت  ذهنیمن   با   که   تو   قضاوت   هر  تو،   مثبت   هیجان  هر

  وگرنه   کنی   فضاگشایی   لحظه   این   اتفاق   درمقابلِ   داری  حق   فقط   تو.  ندهی  کیش   شاه   به   و   نشوی  جدی   لحظه   این   باشد 

 .گیریمی  درد  دل

 1۲۰5 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 بگیرَدَت دلی   درَدِ موافقت  نکنُی  گر

 نَفسَ  یک  مگریز هین خوش،  است خوش   همنَفَسی

  اگر .  شودمی آشفته  رضا  زارسمن   گیری،می   دل  درد   بگیری   جدی   را   اتفاق  و نکنی  شروع فضاگشایی  با   را   لحظه   این   اگر

  فضا   اگر  بیرون، در   چه ذهنت،  در  چه   شود،می  تولید  لحظه  این  در  وضعیتی  آید،می  فکری یک  آید،می  مهمانی  لحظه  این
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  یک   حتی .  افتیمی   ذهن  به  و   آیدمی   مرکزت  به   درد   یعنی  گیردمی   درد   دلت   بشوی،  منقبض  و  نکنی   باز   اطرافش   در   را

 .نبند را  فضا هم نفس  یک حتی.  نشو  دور هستم اصلت که  من با  نفسیهم از هم لحظه  یک  حتی نفس، 

 11۹7 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 کن همی  موافقت تو کش،همی  مخالفت تو

 دوز می  وصل   لباسِ تو   درانند، تو  لباسِ  چو 

  این :  گفت  زندگی.  بدوز  وصل   لباس  تو .  کن  موافقت   تو   نپرداز،  ستیزه  به  تو   است،   شده   ظلم  بهت   کنیمی   فکر   اگر  حتی

  یار  من. کنم  بیدار هاهمانیدگی  خواب از را تو  تا  پسنددنمی  تو ذهن که آورممی  وجود  به جورییک  را اتفاقات من لحظه 

  اما   هستی  ذهنیمن  سلطه   زیر  که  است   درست  . برساند  من  به   را  تو   تواندنمی   توهم  این  که  شوی   آگاه  باید  و   هستم  تو

  این   . برود  آب  و   شود  دریده  ذهنیمن   لباس  بگذار  کن  باز  را   فضا.  نکن  ستیزه  نکن،   مقاومت  نکن،  مخالفت .  کن  باز  را  فضا

  با   را  شدنت  زنده  میزان  مبادا .  شود  آزاد   افتاده   تله  به   زندگی   و  شود  دریده  ذهنیمن   لباس   بگذار:  است  تو   آزادی  فرمول

  اسیر   مبادا  نبینی،  لحظه   این  اتفاق  پشت  را   من   مبادا .  شوی  جدا   من  از   مقاومت   و   قضاوت  با  مبادا.  بگیری  اندازه   ذهن

 .شوی  قارقارش و  زشتی  اسیر  و ببینی را کلغ مبادا. شوی  سبب

 ۲۳7۰ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 مدار  پنهان  مِروحَهِ نمودی،  ربَ یا را  باد

 شده  پاکان  سینه  چراغِ  دیدن  مِروَحِه

 پَرَست   صورت یقین  باشد سبب،   او بیند که هر

 شده   دان معنی نورِ   مسبِّب او   بیند وآنکه 
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  نگذار .  شوم  گم  اتفاقات  در  نگذار.  ببینم  را   هستی  مسبب  که  تویی  بگذار  بده  نشان  هم  را  بادران  دادی،  نشان  را  باد  خدایا

 هایهمانیدگی   من،   هایگره   تا  آوردی  پیش  تو  را  لحظه  این  اتفاق.  نبینم  را  هستی   مسبب  که  تویی  و   شوم  سبب  اسیر

  کسی .  بشوم  گرهبی   آب  مثل  تا  دهمنمی   نشان  واکنش  بنابراین.  دارم  گره  من  چون  افتندمی   اتفاقات.  بدهی  نشان   را  من

 .بشوم گرهبی  تا  مانممی  مسجد  این  در قدراین  هم من. ندارد  ایگره چون   بجود  تواند نمی  را  آب

 1۳۸7 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 بجه  هادندان  زخم  از گرهبی  و  باش  آب چون 

 ساییممی  و  کوبیمی  یقین دارم  گره تا من

  است  ذهنیمن آواز ناامیدی  و  ترس. ببینم است  ناامیدی ایجاد  همان که را  امذهنیمن مکرهای از  یکی توانممی  آخر  در

 .کشدمی  هشیاری سطح  ترینپایین  تا  را من که

 1۹57 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 غول   آواز دان   نومیدیت  و  ترس

 سفُول   قَعرِ  تا تو   گوش کشدمی

  بگذارم؟   ذهنی  هایمن  این  روی  توانممی   تأثیری  چه   قدرتبی   کوچکِ   ِآدم   یک  من:  گویدمی  که   است  ذهنیمن  مکر  این

  به   تا  تنهایی  به  هم  شهبازی  آقای و  کشیده آتش  به را  جهانی   مولانا حضرت . نزن  را  حرف  این دیگر  هرگز : گفت زندگی 

  زیاد   ذهنی  هایمن   قدر  چه  نیست  مهم  بنابراین  اندشده   گل  همه  این  شدن  شکوفا  باعث  و  اندآورده   را  کشتی  این  جااین

  نشسته،   خدا  ذهنیمن   نظر  از  اهمیتبی   ظاهر  به   فرد  این  پشت .  کنممی   روشن  را  خودم   شمع  من  هستند  قدرتمند  یا

  ایجاد   اختلل   زندگی   کار  در  توهم  این  با   و   کند  اداره  را  من  کلش  عقل   با  زندگی   گذارممی   پس .  است  نشسته  زندگی
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  تعداد   لحاظ  به  چه  قدرت  لحاظ  به  چه  شود  روشن   چراغم  وقتی  من  اهمیتمبی   که  گویمنمی   ذهنیمن  دید  با  من.  کنمنمی 

 .آورددرمی   ارتعاش به  دیگر هایانسان   در را  زندگی  یک همان من درون  زندگی . نهایتمبی 

 11۹7 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 آید؟  چه من صلحِ   ز و  جنگند  به همه  مگو تو

 برافروز  خود  چراغِ  تو هزاری، ای،نه   یکی تو

 بهتر  مرده هزار ز روشن چراغِ  یکی  که

 کوز قامتِ هزار ز  خوش   قدِ  یک است  به  که

تهران   از هستم یلدا
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 ۸۰4موضوعِ برنامه شماره 

 :دیوان شمس( ۹45خلصهِ شرحِ غزل شماره ) 

_________________ 

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 پایید؟ ها که چند می ندا رسید به جان      

 سویِ خانۀ اصلیِّ خویش بازآیید  به

فضای    !هید درنگ کنید؟خواقدر می ه چ  تا   ز این جهان موقتی رسد که اها ندا می هر لحظه از عالم غیب به جانِ انسان 

که سبکِ زندگی در این جهانِ فرم اصلا به صلحِ ما  چرا .بروید اصلی خویش  سوی خانه؛ به نهایت بگشاییددرون را بی 

 .نیست

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 چو قافِ قُربَتِ ما زاد و بودِ اَصلِ شماست      

 ، چو عنَْقاییدبه کوهِ قاف بپَِریّد خوش

اما    .است عدمشده بود اصل شما در مرکزِ گشوده و زاد :گوید کهمی  ،ها دارد ن اشاره به همه ما انسااین بیت از زبان خدا  

حال که با استعداد قدرت فضاگشایی این امکان   .اید و به مرکز عدم هیچ توجهی نداریدها شده مشغولِ همانیدگی   فعلا 

بلند  ت یعنی نزدیکیبه قافِ قُرب  دسترس شماست، چرادر او   ؛پریدخوش نمی   کوهِ  وید؛  نزدیک ش  وندخدایعنی    تا به 

سمت خودش  به   زندگی ما را دائماا کننده  از آن به بعد آن یک نیروی زنده   .طوری که هیچ همانیدگی در مرکزت نباشد

 .یمسته عدمیعنی   نه، بلکه از جنسِ آسمانی کنیم از جنس زمینیکه درک می چرا .کندهدایت می 
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 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 ن است بر پاتا ییندهز آب و گلِ چو چنین کُ     

 پاره بُگشْایید  به جَهدْ کنُده زِ پا، پاره

در این حالت    .سنگین به پایمان قفل زده شد  یزمیه  که همچون   ،گویدما با دردها را می   شیاری جسمی همین ه  آب و گل 

واسطه  : که هر دم به کندنمایی می اما جنابِ مولانا به ما راه  .شودار میسخت و دشو مشخص است که راه رفتن برای ما  

پاره  آرام از پایاتان پارهسنگین آرام   تا این کنُده  .افزون داشته باشیدبا آوردن مرکز عدم پیوسته جهَدِ روز  ،فضاگشایی 

 .شودراه رفتن آسان می  ،شود که با خلصی یافتن از آن

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 به خانه رَوید  و  غربت   ید ازینسفَر کن     

 م، عَزم فرمایید از این فِراقْ مَلولی

شیاری از این جدایی ما ملول شده  که هچرا   .سوی خانه اصلی خود کنیدسفر به   از جهان ذهنِ کوچک  از این غربت، 

یعنی با    !...گوید باید عزم بفرماییددگی می رت زنصواین  ر؛ دایماز حد در خشکی ذهن گرفتار ماندهکه بیش چرا  .است

چه را که  آن   به شناخت رها شده و  چه را که نیستید؛تا با شناخت آن   .خ و جدیِ بگیریداستعداد فضاگشایی تصمیم راسِ 

 . بپردازید هستید

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 هابه دوغِ گنَده و آبِ چهَْ و بیابان      

 حیاتِ خویش به بیهوده چند فَرسایید؟
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خواهید همچنان به همانیده  قدر با فضابندی می ه آخر تا چ: گویدکه می   ذهنی ماهای مندرد رد به همه  دوغ گندیده اشاره دا

آبِ    ،حال با این آگاهی چرا ما   .ذهنی دردمند گرفتار بمانیدها را اضافه کنید و در چاه منِ و مدام اینشدن ادامه دهید  

 .برای ما ارزشی ندارد  اصلاارزشی کنیم که بی  را بیهوده صرف چیزهای حیات

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 یْ پَرِّ شما را زِ جَهدْ ساخته است خدا     

 اید بِجنُبید و جهَْد بنِْمایید چو زنده 

نی با استفاده از استعداد قدرت  یع  .شیاری ما را از جَهد و تلش ساخته استبالِ هو، پرِّدانیم که خدایِ ملکوت مگر نمی 

ایم پس تا زمانی که زنده   .متعهد باقی بمانیم  را به حاشیه رانده و در مرکز عدم  هافضاگشایی عمیق ما قادریم همانیدگی 

داریم اندکی  فرصت  کوچک  این جهان  در  همانیدگی و  انداختن  برای  باید  به  هایمان  ،  تا  نترسیم  هیچ  و  کنیم  تلش 

 .میقاا زنده شویمشیاری حضور عه

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 پوسَد به کاهِلی پَر و بالِ امُید می     

 ایید؟ پَرّ و بالْ بریزد، دگِر چه را ش چو 

گری ؛ با این ترفند و حیله که دنبالِ مقصر و علت بیرونی بِگردم تا خودم را تبرئه کنم به این   ،، به کار نکردن به تنبلی 

  .سدپو بالِ امُیدم میو ذهنی دردمند گیج شده و پربلکه بیشتر در افسانه من   .شودست نشده و نمی ذهنی کارم هیچ درمن

  .صد صادقانه تلش کنمدرظن به خود برده و برای رفع اشکالاتم صد اری خود، سوء شیپس چه بهتر با تمرکز روی ه

درد آگاهانه    شکر و صبر و پرهیزشیاری بروم تا با  که برای به دست آوردن بینش درست من باید زیر بارِ مسئولیت هچرا
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به من  را کشیده آن  به  بال ه و وگرنه اگر قدرِ پر  .دهدنشان می گاه زندگی روی خوشش را  شیاری را ندانم و بخواهم 

 ؟!  خوب این برایم چه ارزشی دارد  ،، بها دهم نیست   و  ام نبودهشایسته  فلین که اصلاآچیزهای 

 ۹45شماره   ی، دیوان شمس، غزلمولو

 مَلولید، از بُنِ چهَْ نی ازین خلَصْ      

 پاییدهَل، مبُارک، در قَعْرِ چاه می 

این رهایی از  با هماز ز  ،ما  انگاری دلمان  و همین   شدیمها ملول  شدگی هویتندان ذهن  از خلصی صحبتی شود،  که 

اما همچنان    .طعمِ شیرینی زندگی را بچشیمکنیم تا    اییعنی حاضر نیستیم که از قدرت فضاگشایی استفاده   .گیردمی

  :گویددر این حالت می  .اول باشیم طه چه بیشتر بهتر ادامه دهیم و در همان نقدوست داریم در چاه ذهن به خواستنِ هر

 .شدبا مبارکتان پس این قعرِ چاه  !...گویید نهآگاه باشید که با چنین انتخاب نادرستی کاملا به اشتباه رفته و اگر می 

        زهره
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       به نام خدا       

  شیاری اولیه خود یکی شود؛ هدف از خلق هر چیزی در این جهان این بوده که بتواند زندگی خودش را بیان کند و با ه

 حال چگونه؟   ظه بیان کند؛طریق ما در این لح تا خداوند خودش را از  ها هم همین بوده،هدف از خلق ما انسان

ها و باید آن  دادن زندگی دارد را یاد گرفتیم و همه چیزهایی که به ما یاد  شدن مانیده  ایم و همدهوقتی که به این جهان آ

فل که جسم  آو از جنس این چیزهای    ؛ایمها را داشتم از اصل خود غافل ماندهرا انباشته کنیم و ترس از دست دادن آن 

طور موقت تجربه جسم بودن  قط به تیم و فاوند هسما امتداد خد  ،که ما از جنس جسم نیستیمصورتی ایم، درهستند شده 

علت مرکز همانیده، انسان به . صورت آگاهانه به او زنده شویمکه در این تن هستیم به زمانی و باید تا  ،کنیمرا در ذهن می 

  نی ذهمن  کند؛خته شده و در زمان روانشناختی کار می ذهنی که از فکر سانام من کند به با چیزها یک جسم درست می 

ها یا کم و زیاد شدن  گی ذهنی ماست که با تغییر کردن همانیدمن  این  ؛سم است و جسم همیشه در حال تغییر است ج

 . است ثابت و غیرقابل تغییر که اصل ما از جنس جسم نیست، حالی در  شود،می  ها حالش عوض آن

 :ماردهذهنی و شناخت خود آوی رها شدن از بند منجا چند شرط یا قانون برادر این 

 .لحظه فضاگشایی را انجام دهیمبهلحظه  -1

 تسلیم باشیم. -۲

 شرط   و  از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قیدیرش اتفاق این لحظه قبل ذپ -

 .هر لحظه را با رضایت شروع کنیم -۳

 .با اتفاق این لحظه نجنگیم -4

 .باشیمپی داشته دراری پی زکرگش -5
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 .مان به خدای یکتا باشد تنها توکل  -۶

 .یید، توجه، خودبینی و... تغذیه نکنیمأت  فل مانند: آاز چیزهای  -7

 .مقاومت و قضاوت را تا حدامکان رو به صفر ببریم -۸

 .دانمبلند نشویم و نگوییم من می   ترس و... کینه، حسادت،  خشم،   این لحظه براساس هیجانات منفی مانند: -۹

 .برای همیشه کنار بگذاریمرا  مقایسه -1۰

 .کایت نکنیم و پیغام آن را بگیریماز اتفاقات ش  -11

 .سکوت و سکون را پیشه کنیم ،ذهنیموقع بروز خشم من  -1۲

 .خودمان و هیچ شخص دیگری را ملمت نکنیم -1۳

 .شیار باشیمو مراقب و ه پرهیز کنیم از به مرکز آوردن همانیدگی جدید  -14

 .زمان فقط روی خودمان باشدرکحواس و تم -15

 .نکنیمبا زندگی جفا  -1۶

 .ناظر فروتن باشیم -17

 .اتفاقات این لحظه را بازی خداوند بگیریم و فضا در اطراف آن باز کنیم -1۸

 .ساکن باشیم  و در زمان روانشناختی نباشیم بلکه در این لحظه جاودانه حاضر  -1۹

 .کار کنیم د هر لحظه و پیوسته و متعهدانه روی خو -۲۰



 

 

 

457قسمت پیغام عشق  از کرج  فائزهخانم     

 .ه چیزهافقط روی ذات خودمان قائم شویم ن  -۲1

 .نباید سعی در تغییر و یا کنترل شخصی داشته باشیم -۲۲

 .سو کنیمچهار بعُد خود را با زندگی هم  -۲۳

 .کسی مسئول خودش استهر -۲4

 .نظم زندگی نیست  ذهنی،نظم من -۲5

          ساله از کرج  ۲۲فائزه



 

 

 

457قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


